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“A” or “Alif” the first letter of Persian alphabet, a major vowel in Farsi, 

is the first letter of Abjad numeral system which represents number one in 

this system. Due to its special form and position as well as some unique 

features, letter “Alif” is one of the most abundantly used letters by Persian 

poets such as Sa’di, Hafez and their contemporaries to create original 

themes and elegant expressions.  This article written by descriptive-

analytical and library methods deals with two structures of literary 

application of Alif to answer the question that how do Sa'di and his 

contemporaries use the rhetoric and literary contents of alphabetical letters 

in their poetry. The first structure includes poetic images, literary contents 

and interpretations based on the shape and feature of “Alif”, and the 

second structure consists of verb and nominative phrases resulting from 

this letter's shape and feature. By analysis of these two structures, it can 

be said that Sadi has used this letter much less than the others for making 

poetic contents. The presented contents by Sadi from the letter Alif have 

social and moral aspects and delicate literary and artistic points. In these 

contents, Molavi emphasises on explaining the internal and rhetoric 

thoughts with social and moral aspects, as he is the most.... poems in this 

case by using the letter Alif. After Molavi, Sheikh Kamal Khojandi has 

created many literary works by using letter Alif. Other poems are Ohadi 

Maraqeie, Amirkhosro Dehlavi, Hafez, Khajavi Kermani, Seif Forghani 

and Araghi have noticed the application of letter Alif for creating 

contents.   
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 gholamrezaheidary@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران. :1

ش است. در حساب جمّل دارای ارز یو ابجد ی، عربیپارس یآ، الف، ا، )همزه(، نخستین حرف از حروف الفبا: چکیده
ها، از شکل و جایگاه خاص و برخی عصر آن ، حافظ و شاعران همیژه سعدیو ، بهیشاعران ادب پارس بیشترعددی یک است. 

این مقاله که به  اند. ار بردهیبس ۀفرد حرف الف، در ساخت مضامین بکر و تعبیرات نغز ادب پارسی بهر های منحصربه ویژگی
ها چگونه از عصر آن در پاسخ به این سؤال که سعدی و شاعران هم ،رش یافتهای نگا و کتابخانه تحلیلی - توصیفیروش 

اند، به بررسی دو نوع ساختار کاربرد ادبی حرف الف، با تکیه بر مضامین بلاغی و ادبی حروف الفبا در اشعار خود بهره برده
 تصاویر شاعرانه، مضامین و تعابیر ادبی برساختار اولّ شامل  :است ن شاعران پرداختهیآمده از اشعار ا دست شواهد شعری به

های فعلی و کنایی برساخته از شکل و ویژگی این حرف. با  دوم شامل عبارت حرف الف و ساختار یژگیل و وکاساس ش
است. گرفته بهره  ین شعریگران از حرف الف در ساخت مضامیمتر از دکار یبس یتوان گفت سعدن دو ساختار مییل ایتحل
برخوردار است.  یو هنر یف ادبیات ظرکو از ن دارد یو اخلاق یاجتماع یهاالف، جنبه از حرف یسعد ۀاختن برسیمضام
در این مضامین، بر تبیین  یالف است. مولو و نغز از حرف ن ظریفین شاعران در آفرینش مضامیارترکاز پرُ یکی یمولو
، با یبعد از مولو یمال خجندک خیش. کندمید یکتأ ،دارد یاعو اجتم یاخلاق ۀشتر جنبیخود که ب یی درونی و عرفانهاشهیاند
، یرخسرو دهلوی، امیا مراغه یست. اوحدا   پرداختهالف  یی ادبها نشیآفرشتر از دیگران به یت نظر و ظرافت ویژه، بدقّ

فرینی با حرف آ به مضمون ،صورت پراکندهاز دیگر شعرایی هستند که به یعراق و یف فرغانی، سیرمانک یحافظ، خواجو
  اند. کرده توجهّالف 

 .یافظ، سعدححرف الف، بلاغت،  :لیدواژهک
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 مقدمّه. 1
یکی از شگردهای ادبی در میان شعرای ادب فارسی، استفاده از زبان حروف الفبا و 

کمتر  ،ادب پارسی ۀها در آفرینش مضامین بکر و نغز ادبی است. در پهنبازی هنری با آن

از  ،های شعری و ذهنی خود توان یافت که در بیان اندیشه ا میای ر شاعر و نویسنده

 ای بهره نبرده باشد. ها به گونهت آنحالت و هیئ ،حروف الفبا و شکل

در آثار این شعرا، مضامین ادبی و بلاغی برساخته از حروف الفبا در کنار دیگر 

نویسندگان با برخوردار است. این شعرا و  ویژه یاز جایگاه ،آفرینناصر مضمونع

ی یهاینیآفرویژگی حروف الفبا، دست به مضمون ت ویئگیری از حالت، شکل، هبهره

و با آفرینش تصاویر، تعابیر، عبارات و ترکیبات ادبی و بلاغی،  زنندیمنغز و ظریف 

 کنند.  های خود را تبیین میافکار و اندیشه

از شعرای پارسی، در ها، همانند بسیاری عصر آن سعدی، حافظ و شاعران هم

بلاغی و ادبی حروف الفبا، های  جنبهکارگیری  ادبی خود، با بهمضامین بلاغی و آفرینش 

های آن،  و حالت این حرف و ویژگیبه شکل خاص  توجهّویژه حرف الف، ضمن  به

ها و ذهنیات خود را با مضامین، فضاهای شاعرانه، تعابیر، ترکیبات و عبارات ادبی  اندیشه

و پرداختن به مضامین ادبی و بلاغی و بررسی و تحلیل  توجّهبر این اساس،  اند.کردهبیان 

های ادبی و  ظرافت ۀ، دامنشاعرانها و افکار این  ها، دیدگاه ها، ضمن شناخت اندیشهآن

مهم نیز  ۀالبته به این نکت کند. می مشخّصهنری مضامین برساخته از حرف الف را بیشتر 

ه در آفرینش مضامین شعری، یا خودِ شاعر با ذهنی خلاق به این داشت ک توجّهباید 

گیری از آثار گذشتگان، به خلق مضامینی اقتباسی  زند یا با بهرهآفرینش دست می

های مضامین و  برای شناخت سخن هر شاعر باید به سرچشمه»حال،  هر پردازد. درمی

علاوه بر شناختن  ،شودمی وجو حاصل ای که از جست های او پی برد و نتیجه اندیشه

ای ه بسیاری از دشواری در حلّ  ،های او های مضامین و افکار و اندیشه شاعر و سرچشمه

 .(272: 1396مبارک،  )قاسمی و «سخن آن شاعر کارگشا خواهد بود
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 ئله بیان مس. 1-1

بیشتری به حروف  توجّههای دیگر،  شعرای سبک عراقی در مقایسه با شعرای سبک

بسیاری از شاعران و  ند.اههای خود داشت ساختارهای ادبی آن، برای تبیین اندیشهالفبا و 

به مدد شکل و  ،آفرینش تصاویر، مضامین، تعابیر و ترکیبات نویسندگان این سبک،به

، شاعراندر اشعار این  .اندکرده توجهّویژه حرف الف،  به ،حالت حروف الفبای پارسی

شکل و ویژگی  علّت داشتناست. حرف الف به رداری برخوحرف الف از جایگاه خاصّ 

ها را در قالب شعر و کلام ها و اعتقادات آن رمزگونه و نمادین، باورها و اندیشه و خاص

تصاویر، مضامین، تعابیر و  گستردگی آفرینش به توجّهبا  کند. به دیگران منتقل می

 اربرد حرفک ۀ، به دامنالف ژه حرفیو الفبا، به ترکیبات، به مدد شکل و حالت حروف

ه کها عصران آن ، حافظ و همیچون سعد شاعرانی یر هنریالف در خلق فضاها و تصاو

 میپردازیم، اندداشته توجّهآفرینی و فضاسازی هنری از الف  به مضمون انگریشتر از دیب

 ن شعرا، به بعضی از این تعابیر، ترکیبات، مضامینیو با تحلیل و بررسی شواهد شعری ا

 .میکن یمالف اشاره  حالت و شکل حرف ،ئتو تصاویر برساخته از هی

 تحقیق ةنیشیپ .1-2

الف در آفرینش تعابیر، ترکیبات، مضامین و  کاربرد هنری، بلاغی و ادبی ۀدر زمین

حقیقات و . در کنار همین تانجام شده است اندکیتحقیق تصاویر هنری و ادبی، مقاله و 

به  راکنده، در قالب تحشیه و تعلیقات،صورت مختصر و پمقالات اندک و اصلی، به

ای در خصوص مضامین  ا تحقیق و مقالهامّ ؛اشاره شده استارزشمندی نکات خوب و 

نگرفته ها انجام عصر آن هم یحافظ و شعرا ،یادبی و بلاغی حرف الف در اشعار سعد

ای  به این امر در دامنه ای است برای بررسی و تحلیل و پرداختن زمینه است و این مقاله

 ی حروف الفبای دیگر.فراتر از یک حرف و حتّ 
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مضامین بلاغی و ادبی حرف الف در اشعار سعدی، حافظ و شاعران . 2

 هاعصر آن هم
ت، حالت و شکل خاص در خلق تعبیرات، ترکیبات، عنایت به هیئحرف الف با 

اشعار شاعرانی چون  خصوص در به فضاهای هنری، ادبی و مضامین نغز ادب پارسی،

 یخواجو ،یا مراغه یاوحد، یدهلو رخسروییعنی ام ،هاعصران آن ، حافظ و همیسعد

جایگاه  ،یعراق و ی، سلمان ساوجی، مولویمال خجندکخ ی، شیف فرغانی، سیرمانک

، به شاعرانن یآمده از اشعار ا دست با تکیه بر شواهد شعری به ،ای دارد. در زیر ویژه

تصاویر شاعرانه، مضامین  ساختار کاربرد ادبی حرف الف، یعنی ساختاری دو نوع بررس

های فعلی و کنایی  عبارت حرف الف و ساختار یژگیل و وکو تعابیر ادبی بر اساس ش

 برساخته از شکل و ویژگی این حرف خواهیم پرداخت. 

ل و کساختار تصاویر شاعرانه، مضامین و تعابیر ادبی بر اساس ش .2-1

 الف  حرف یژگیو

الف چون در  عدد یک است. ۀنمایندو  و ابجدجمُلّ از حروف حرف اوّلین  :(آالف )

 مظهر الف معروف است. و پیشرو، صدرنشین، نامور ،آغاز حروف الفبا قرار دارد

سرافرازی، قیام، ایستادگی و استقامت است و قامت موزون، استوار، کشیده، راست، 

 باریکی و عدم ،ضعف لاغری، و کنندیمبه آن مانند  ویژه معشوق را رعنا و آراسته، به

، گیردکه فاقد نقطه است و هیچ حرکتی نمی آنجا از الف .دهندیم نسبترا به آن  کمر

و در  شدهچون همیشه به یک شکل نوشته  الف عدم است. و گدایی، فقر، عریانی نماد

ت نوشته و ماهیبرخلاف برخی از حروف، بدون تغییرشکل  صال با حروف دیگر هماتّ

الف چون از حروف دیگر جدا نوشته  صداقت است. و رویی، راستییک، مظهر شودیم

 آزادی، وارستگی، تجرّد، تفرّد و یگانگی است. ، مظهرو میل به وصل ندارد شودیم

الف هستند و حروف دیگر از الف به اشکال  حرف ۀیافتحروف، حالت دگرگون

وصل در این  الف. دیآیدرنمظ الت وصل به تلفّ د.الف در حنآیمختلف به دست می

به نام الف مقصوره دارد که  ای همشدهالف شکل کوتاه .شودیممخفی و پنهان  ،حالت
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قرار دارند،  حروف الفباهم که در آغاز  در کنارالف و با  ریزی و کوچکی است. مظهر

 .ستندهو نیز کل عالم تکثّر و عالم وجود  حروف الفبا یتمامکنایه از 

 یی کرد چشمش با دل این نامرادهاغمزه

 

ــــد روان لف ش یش ا پ ــه از   هرچــه ن

 

مد الف راســــت شــــد به هم آ  چون 

 

بود از نشــــا  لف  چو ا من  ــامــت   ق

 

ـــرو ـــتســـــت و را اب ـــام ـــف، ق  ال

 

 زلف تو که صــد ســینه ز دل خالی کرد

 

ـــم ـــال ـــران ع ـــب ـــه دل ـــم ـــد ه  ق

 

 شــد رتبت تو بیشــتر اندر حســاب ح 

 

جد ـــر از الف تن  ـــودور نقطـه س  ا ش

 

ــف ــدی و زل ــف ق ــو ال ــای ت ــا پ  ت

 

 

ــ ــف ــو راســــت چــو ال ــالا ت ــه ب ــا ب  یت

 

یاد  قد داد    باز از دال دو زلفم آن الف 

 (206: 1343، یدهلو )امیرخســرو          

ــر هــمــه  ــخــنــدهــمــلــو الــف ب      امدهی

 (257: 1375، یامراغه ی)اوحد             

ــطــی هــر ــق ــمــگــان کــز ن ــچــ ه    امدهی

مان)                                                  (ه

 آن الــف را دام زلــفــت لام کــرد 

 ( 146: همان)                                        

ـــمصــــاد و ضــــاد تو     بر رو هــا چش

 (522: همان)                                        

کرد  لی  لفــت دا لون ا م ه ــامــت   بر ق

 (440: همان)                                        

ــاد ــون ب ــو ن ــدت چ ــف ق ــش ال ــی   پ

حافظ،                                (1362 :77) 

سین تویی   هملون الف اگرچه چو یا واپ

 (260: 1342)سیف فرغانی،                   

ــای  ــه ز دایــره پــرگــاروار پ  بــیــرون مــن

 (162: همان)                                        

ــده  ــین ش ــرِ س ــکن چون س ــکن درش  ش

 (289: همان)                                        

 

  ان بـــلایـــم در مـــیـــمـــا چـــو لامـــ

 (193: 1374، یمال خجندکخ ی)ش        
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 گر الف را حرکت نیســـت چراســـت

 

ـــی دارد ـــرکش  الف مباش ز ابجد که س

 

ـــــابـــق حـــرفـــی  گـــر الـــفـــی و س

 

ــر ــن ح ــری ــو شـــــی ــد ت ــف ق ــاتال      ک

 (368: همان)                                        

ـــر تو جیم باش چو جیم   مباش بی دو س

 (658: 1363)مولوی،                            

ـــــو انـــدر لام افـــنـــدی   مـــحـــو   ش

 (1122: همان)                                      

 اد توزان گوش هملون جیم تو، زان چشم هملو ص
 زان قامت هملون الف، زان ابروی چون نون خوش

 (479)همان: 

کنایه از گل و  ظاهراً. رنگ سرخ ۀقدوقامت کشیدممدود حمرا:  *الف قامت

 دارد. توجّهز یآخرِ لفظِ حمرا ن ۀدیشکگیاه سرخ است. به الفِ 

 بید طبری را کند از امر تو بلبل 

 

 حمرا    ةالف قامت ممدود وصف 

 (25: 1374)خواجوی کرمانی،                
 

 آغازین هایی دارد که حروفهسور. اشاره به ل ا، حرفدو الف(:  لام )لام *الف

 ر حروف آغازین حروفک. با ذاست؛ مثل الم، الر، المر، المص ـلبا ا هاآن ۀعمقطّ حروف

. اشاره به قرآن را خواسته است سوره و کلّ  لّکقرآن کریم،  هایهراز سو یبرخ ۀعمقطّ

است. الف  شدهشناختهآغازین آن الف و لام است و معروف و  دارد که حرف هلفظ اللّ

خمیدگی  ۀکنند و لام نشانیمراستی است و قامت کشیده را به آن مانند  و بلندی ۀنشان

. کنایه از دو چیز راست و خمیده است. کنایه دکننیمبه آن مانند  است و قامت خمیده را

 تواندیم الف لامل،  حرف به شکل توجهّتضاد بودن. با  هماهنگی و درو  وافقاز عدم ت

اشاره کند که کنایه از توافق و سازگاری  شودیمکه در شکل حرف ل دیده  آبه شکل 

دارد که  توجّهالف و لام  حاد دو شکل متفاوت و راست و کجاست و نیز به توافق و اتّ

شوند. کنایه آورند و با هم یکی می را به وجود می چگونه در عین اختلاف با هم، لفظ لا

به یکتایی خدا  توجّهه و اللّ از پیوستگی، دوستی، توافق و وصال است. لا رمز نفی ماسوی



 

 99  ـــــــ هاعصر آنر اشعار سعدی، حافظ و شاعران هممضامین بلاغی و ادبی حرف الف د

خورده  ، گرهدهیتنپیوسته، همدر کنایه از گره محکم و هر چیز الف و ذات الهی است. لام

 و آشفته است.

 خویش الف کن زلف را بالایلاماز کرشمه 

 

ــردد  ــگ ــا ب ــد ت ــواه ــخ ــر ب ــنرأگ  ی م

 

ــه  ــاد ب ــت ــو در اف ــادل چ ــح ــم ــبی  م ت

 

ــف ــر ال ــه ه ــی چ ــلام ــدیم ــان ــن م ــدی  ب

 

  روی نام لا کشندهتا از آن بر نام هر م 

  (202: 1343دهلوی،  )امیرخسرو      

ــد    ــن ــم ک ــف لام ــوا ال  روی در ل

 (188: 1375، یامراغه ی)اوحد       

ــف ــا و ال ــاه ــت ط    لام داد شـــــرب

 (257 :همان)                                   

 گر تو جان داری بدین چشمش مبین  

 ( 1321، ب5: ج1372)مولوی،          

 هایسورهقرآن در آغاز  ۀعمقطّ حروف سه حرفِ ا، ل، م. الم میم )الم(: لام *الف

یا  های مذکوررهسویک از . کنایه از هربقره و عمرانآل، عنکبوت، روم، ، لقمانسجده

الروم قرآن است. به اسم  ۀکنایه از سور ات آن.یاکات و حیا محتویم یرکقرآن  کلّ

مربو  به آن، به  یم و معانیعه و مفاهمقطّ به حروف توجهّضمن  اشاره دارد. یاعظم اله

تنگی و لام و  حرف یدگیکجی، شکنج و خم ،الف ی حرفراستو  یاستوار بههام، یا

 دارد. توجّهم یمحرف  یباریکی و خُرد

ــروف  ــن ح ــم ای ــم و ح ــن ال  ای

 

ـــدر ـــم و حـــم ای پ ـــن ال  ای

 

ـــی آمــد در وقوف   ــــای موس   چون عص

 ( 1316، ب5: ج1372)مولوی،                  

ـــرهآمــد ـــرت مولی البش ــــت از حض    س

 (1320ب همان:)                                     

 

کشیدگی و  میم و ۀبا عنایت به تنگی حلق دو حرف ا، م. الف(: میمیم )م *الف

و  یزیراستی الف، دهان را در خُردی به میم و قامت را در بلندی و نیز انگشت را در ر

چ نداشتن حرف یو ه ی، نداریانیبه تفرّد، عر توجّهبه الف مانند کرده است. با  یدگیشک
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م، یم بودن حرفخُرد ز از تنگ ویو ن کندی مر یو فقر الف تعب ییگدانرالف، از آن به 

 توجّه، آوردیمرا به وجود  «ما». به ترکیب میم و الف که لفظ کندیمر یتعب یبه تنگ

که الفی وارونه  م حرفمعنای اصل، اساس و مادر است. به شکل دارد. کنایه از لفظ امّ به

 .کندمی توجهّدر زیر دارد، 

شت تو ست الف انگ  حرفِ میم آمد دهانت ه

 

ـــــت و بــالا الــفدهــان تــو مــیــم   اس

 

ــم امّ ــی ــن م ــف وی ــن ال ــاســـــت ای ــود م  ب

 

 جز تو ک  بر ما چرا انگشت نتواند نهاد     

 (207: 1343دهلوی،  )امیرخسرو           

 خــدا آفــریــد آن دو از بــهــر مــا    

 (195: 1374، کــمــال خــجــنــدی)       

 گداســـت میم او تنگ اســـت الف زو نر

 ( 2330، ب6: ج1372)مولوی،               

ت و حالت حروف الف و نون، قد را به به هیئ توجهّدو حرفِ ا، ن. با *الف نون: 

هند. کنایه از راست و کج. دو حرف الف و نون، با هم د الف و ابرو را به نون نسبت می

 کنند. یمآن و ان را ایجاد  لفظ

ــأمّ ین چــه جــای ت ــــتا  کمــال ل اس

 

 الف و نون برای آن باشد                

 (497: 1374، کمال خجندی)            

 قامت هملون الف داری و ابروی چو نون

 اندگفتهدر تو هر آنی که گفتند از پی آن 

 (408 )همان:

ه و از نشدظ حرف الف در جایگاه وصل قرار بگیرد، تلفّ کهزمانی  *الف وصل:

. کنایه از هر کنندیماز این الف، به الف وصل و الف مهموز یاد  .شودقرائت ساقط می

 کردن.الف در بسم پنهان نیز رک:فی و پنهان است. چیز مخ

 من الف وصـــلم و جز نام وصـــل

 

ــده  ــی ــنشـــــن ــد ب ــن ــت ــف ــگ ــه ب ــرچ  ام    ه

 (257: 1375، یمراغه ا ی)اوحد           
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م، به ید، ا، م. با عنایت به شکل حروف دال و الف و م سه حرف م:ی*دال الف م

د و گاهی کج، جعّماست و گاهی  ع زلف که گاهی آویزانهای متنوّ ها و شکل لتحا

که در حکم دام است. از دال، شکنج زلف و از الف، کشیدگی و راستی  کند یماشاره 

که از  است دام را اراده کرده است. کنایه از لفظقامت و از میم، خُردی و تنگی دهان 

 آید. الف و میم به دست می ،دال پیوستن حروف به هم

 دهاندال زلف و الف قامت و میم 

 

  هر سه دامند و به آن صید جهانی چو منش  

 (658: 1374، کمال خجندی)                   

 

الف در شکل مکتوب، شبیه عدد یک است و در ترتیب حروف الف:  و*صفر 

 معمولاً نویسی، کشیدگی الف  الفبا، ابجد و حساب جمّل، ارزش یک دارد. در هنر خوش

تنهایی م است. عدد صفر نیز شبیه نقطه است و همانند الف، بهسه نقطه در پیش ه ۀاندازبه

گیرد، ارزش و اعتبار  هیچ است و ارزشی ندارد و تنها زمانی که بعد از عددی قرار می

به مدد  یافتن ارزش عددی الفو  و صفر و یک . ترکیب و نیز تقابل الف و نقطهابدی یم

ادب پارسی است. از الف، به قامت  ۀکنار آن، از تصاویر هنری و شاعران ۀصفر و نقط

 نهایت به محاسن معشوق و از صفر، به دهان خُرد و تنگ محبوب و در ۀموزون و کشید

 الف. محبوب در کنار هم اشاره دارد. رک:

 گر ببینی دهن تنگ و قد یار کمال

 

 بوسه دَه خواه بگو صفر و الف دَه باشد  

 (395: همان)                                            

گل  ۀاز الف، شاخت حرف الف، به شکل و هیئ توجهّبا  *صفر بر سر شکل الف:

گل  ها و وسط گگلبرها و  گبربودن، یبه گِرد و توخال توجّهنرگ  و از صفر، با 

نرگ  را اراده کرده است. به مقام اوّل حرف الف در میان حروف ابجد و ارزش عددی 

 صفر و الف. ک:دارد. ر توجهّبودن آن نیز یک داشتن و شبیه یک 

 راست شکل الفی دارد و صفری بر سر 

 

  اغبر نرگ  ۀشده مرقوم بدین تخت 

 (538: 1336)سلمان ساوجی،              
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الف در لفظ جان دارد.  اشاره به حرفترکیب، جان:  *قدِ چون الف در میان

 است. یرنگکیو  یدستکیبودن، یکیحاد، ، توافق، اتّ یت همدلیه از نهایناک ب،یکتر

 قامت دوست بر لوا دل بودن. ز الفین و جان گرفتن ۀچون الف میان ک:ر

 آن زلف هملو دال ببین بر کنار دل 

 

 وآن قدِ چون الف بنگر در میانِ جان  

 (460: 1374)خواجوی کرمانی،             

 

 .شودیم 21به حساب ابجد، ارزش عددی کاف و الف الف:  و*کاف 

  ناف هفته بد و از ماه صفر کاف و الف

 

 از ماه رجب کاف و الف ناف هفته بد و

 

  دود بهشتکه به گلشن شد و این گلخن پر 

 (365: 1362)حافظ،                               

 نظم و نسق بی ۀین خانا که برون رفت و از

 (372: نهما)                                           

ی نرگ  و از ها گلبرگو  ها برگاز صفر،  *نقش صفر، الف اصفر، اخضر:

ی زرد و سرخ نرگ  را اراده کرده است، هرچند به الف هاشاخهاصفر و اخضر نیز  الف

دارد. به ترکیب الف )که شبیه یک است( با صفر که  توجّهز یلمات اصفر و اخضر نکدر 

صفر و الف و  ک:دارد. راشاره دهم( عشر )یک و به کند یمعدد ده را به ذهن متبادر 

 نیز الف.

 نقش صفر و الف اصفر و اخضر نرگ            عشر آیات چمن شد به حسابی که نمود

 (538: 1336)سلمان ساوجی،     

شکل و ویژگی حرف    ساختار عبارت  .2-2 ساخته از  های فعلی و کنایی بر

 الف 

کنایه از چیزی در خصوص دین و مذهب ندانستن.  *الف از دفتر دین ندانستن:

 الف بی تی ندانستن. ک:بودن. رلاع و نادان و ناآگاهاطّ نسبت به امور دین، بی

لف  ین ا تر د ف ــه از د ــدانســــت  ن

 

ــه  ــده ب ــــرف نــخــوان ــاب لایــنص   جــز ب

 (72: 1363)سعدی،                             
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لفظ خمر  برداریم،خمار  ۀکلماز  را الف اگر حرف خمار شدن: ة*الف از میان

 از لفظ خمر است. هیناک .ندمایم

 خمار و خمر یکی است ولی الف نگذارد

 الف چو شد ز میانه ببین خمار چه باشد  

 (363: 1363)مولوی، 

حاصل  همعنای دیوانشیدا به ۀاز ترکیب الف با شید، کلم *الف با شید پیوستن:

 است. ی زاهدانه را اراده کرده. از الف، قد و از شید ریاشود یم

 گشت شیدای قدت زاهد و این نیست عجیب

  زانکه با شید چو پیوست الف شیدا شد   

 (457: 1374)کمال خجندی،                 

دانستن و نشناختن. کنایه از الف و با و تا را ن حروف*الف بی تی ندانستن: 

 (.3212: 1377)دهخدا، « سوادیو بی  یادانکنایه از ن»الفبا را ندانستن و نشناختن.  حروف

 تشخیص و فهم نداشتن. و ه از قدرت درکیناکبودن. لاعاطّ کنایه از ناآگاه و بی

 اگر خود هفت سبع از بر بخوانی

 

ــــفــتــی چــو  ــ یالــف بــ آش   دانــی  تــی ن

 (125: 1363)سعدی،                              

الفبا به کودکان  آموزش حروفبرای  هاهخانمکتبدر *الف بی نوشتن استاد: 

روی تخته و لوا  ،و مبتدیان، استادان ابتدا حرف الف را که اوّلین حرف ابجد و الفبا بود

ر الف روی لوا ضمن نوشتن مکرّ خواستندیمو از نوآموز  کردندیمو تکرار  نوشتندیم

و بدین ترتیب،  کردندیمب را شروع  بعد حرف و تخته، آن را با صدای بلند تکرار کند.

. این تکرار و تداوم باعث یادگیری ماندگار حروف دادندمی را آموزشدیگر حروف 

ردن. کنایه از ک یکار ه از آغاز بهیناکالفبا.  م حروفم و تعلّیبه تعل . کنایه از آغازشدیم

 شروع و آغاز خلقت و آفرینش.

مال  قد تو آن روز بزد راه ک  الف 

 

به مکتب الف   ـــتادم که  ـــت اس  و بی بنوش

 (703: 1374، کمال خجندی)                    
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چون الف چ( نداشتن: یچ( ندارد؛ چون الف )چیزی، هی*الف )چیزی، ه

ست، و ظاهری عریان دارد و فرد و تنهاای ندارد  و نقطه ردیپذ ینماعراب و حرکتی 

از آن به فقر، درویشی و  ،(3213: 1377)دهخدا،  «الف راست و مجرّد است و هیچ ندارد»

مثلی است بر یاددادن الفبا  ،الف هیچ ندارد هملنین. شود یمنداشتن ثروت الف تعبیر 

الفبا به مبتدیان  ها، معلم برای شناساندن حروف خانهرسم بوده که در مکتب .به کودکان

منظور : با یکی به زیر دارد، تا دو تا به سر دارد، الف هیچ ندارد و گفتیمو کودکان 

 نقطه بود.

 راستی را چو الف هیچ نداری زین ذوق

  ی استتت ثروگر ترا مکنت شین است و ترا 

 (30: 1342)سیف فرغانی،                         

 کدام الف که ز لطفش الف ندارد هیچ

  به طبع راست از این حرف شد کسی آگاه

 ( 876: 1374)کمال خجندی، 

 یشچون الف از اســتقامت شــد به پ

 

ـــت یغافلآن الف چیزی ندارد   اس

 

ـــتــاد از علو ــــل اس  کم نگردد فض

 

ــدارم ای کریم  چون الف چیزی ن

 

یکمــا  پی جهــان  ــدر  پیم ان  چیچ 

 

ــــاف خــویــش   ــچ از اوص ــدارد هــی   او ن

 (3612، ب5: ج1372، )مولوی                

ــــت   قلـیس لتـنــگ آن زمــان عــا  میـم د

 ( 2331، ب6: جهمان)                             

ــد او  ــوی ــدارد گ ــزی ن ــی ــف چ ــر ال  گ

 (3316، ب2: جهمان)                             

ــــم مــیــم تــر ازجــز دلــی دلــتــنــگ     چش

 (  2329، ب6: جهمان)                             

هیچچون ا هیچ    لف او خود چــه دارد 

 (1514، ب1: جهمان)                             
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ـــد عقلش خرف  فکرگاهش کند ش

 

ـــبقــت بود الف هیچ نــدارد  اوّل س

 

ندارد چو الف نیز  حی نیز اگر هیچ 

 

لف  چون ا ــدارد  یزی ن چ ــــد  مر ش  ع

 (3084، ب2: جهمان)                             

ـــ هــدار و مؤیّد    ــاد و س  زان پیش رو افت

مان)                               (1263: 1363، ه

  جیم اســـت مقیّد   در صـــورت جیم آمد و

                   (                          همان)                                                  

  اگر چه تو نداری هیچ مانند الف عشقت

  دارد چرا زان رو که آن داری ها حرفبه صدر 

 (944)همان: 

سم پنهان  ست که  بعد از ب، الفه، الف اللّ سمبا درکردن: *الف در ب صل ا و

 ه،للّاالف در باسم نشدنظت تلفّعلّبه. شود یمه خوانده اللّ و به شکل بسم شود ینمنوشته 

سم تعبیر از آن به مخفی . کنایه از به حساب نیامدن، محوشدن، شودیمشدن الف در ب

 الف وصل. ک:است. نیز ر رفتنفرو و شدنشدن، پنهانضایع

 

ـــم پن ـــتهان کردهآن الف در بس  ایس

 

 هست او در بسم و هم در بسم نیست   

 ( 2240، ب6: ج1372)مولوی،         

ها، برای تعلیم حروف خانهدر مکتب قامت دوست بر لوح دل بودن: *الف

و  نوشتندیمالفبا، در آغاز، حرف الف، اوّلین حرف الفبا و ابجد را روی لوا و تخته 

تا باعث یادگیری همیشگی و  کردندیمتکرار  و ندمایمقدر این حرف روی تخته آن

از سوی دیگر، چون قامت موزون، رعنا و . شدیمماندگار حرف الف و دیگر حروف 

جاودان معشوق در  ، ترکیب، کنایه از یاد و عشقکنندیممعشوق را به الف مانند  ۀکشید

عشق ابدی و . کنایه از ردیگی نم عاشق است که چیزی جای آن را و جان و وجوددل

ای هم به حرف ازلی به محبوب و ماندگاری خاطره و یاد آن در دل است. ترکیب، اشاره

 دل دارد.  ۀپنهان در لِ کلم آالف و 
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 نیست بر لوا دلم جز الف قامت دوست 

 

ستادم     چه کنم حرفِ دگر یاد نداد ا

 (226: 1362)حافظ،                      

راستی و بلندی  ۀحرف الف نشانبودن:  ت نونصور*الفِ قامت کسی به

کجی و  ۀکنند و حرف نون نشان است و قامت کشیده و افراشته را به آن مانند می

نند. ترکیب، کنایه از انحنا پیداکردن و ک یم تشبیهخمیدگی است و قد خمیده را به آن 

خمیدگی، تحقیر شدن قدوقامت کشیده و راست است. کنایه از افتادگی، ناتوانی، خمیده

 ز کنایه از تکریم و تعظیم است.یو ضعف است. کنایه از فروتنی و تواضع و ن

 زانکه به صورت نون است رالف قامتم ا

 ای از حرف معمّای من استکاف و نون نکته

 (223: 1374)خواجوی کرمانی، 

یا یا )  تا*از الف  یا. کنایه از تمام حروف :تا الف(  از   از حرف الف تا حرف 

 لاً.کاز اوّل تا آخر،  زیچهمهکامل و تمام،  طوربه، زیچهمهلفبا. کنایه از ا

ــف اوّلاً ــل ــخــت ــق م ــو کــه خــل  بشــــن

 

ــا الــف  انجــامــخــتــلــف   ــا ت ــد از ی   ن

 ( 2914، ب1ج :1372)مولوی،           

که از یک  م حرفبا عنایت به شکل ظاهری  ب بودن میم:مرکّ هاالف*از 

است، از آن، تعبیر به الف  شدهلیتشکبیه به ه و یک ا سرنگون تنگ و باریک ش ۀحلق

 . کنایه از نهایت ترکیب و توافق است.کنند یمو ها و میم 

  میم از الف و هاســت مرکب به نبشــتن

 

ـــتی مفرد       ترکیـب بود علـت بر هس

  (1263: 1363، همان)                     

 کردن. الف در بسم پنهان ف وصل والک: رسین، بی الف، الف گفتن:  و *بی

ـــد مکتنف  چون الف از خود فنا ش

 

ـــین بی او       الف نــدیگویهمبی و س

 (2245، ب6: ج1372، همان)                   
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ده و یشکل و حالت راست و کبه ش توجّهبا  *چون الف بر قدم سواربودن:

 الف. :کز ریاست. ن ستادنیم برپا اکه از استوار و محیناکب، یکالف، تر ۀستادیا

 بهــایم بــه روی انــدر افتــاده خوار 

 

بر   لف    ســـوار   هــاقــدمتو هملون ا

 (209: 1363)سعدی،                               

 الف در بسم الف وصل و رک: شدن:*چون الف در بسم در رفتن و درج

 کردن.پنهان

ـــو جه او رو خرج ش  در وجوه و

 

ـــم در رو در  ـــو  چون الف در بس   ج ش

 (2239، ب6: ج1372)مولوی،           

ب، یکدارد. تراشاره به حرف الف در لفظ جان  جان گرفتن: ة*چون الف، میان

: کز ریاست. ن یرنگکیو  یدستکی ،بودنیکی ،حاداتّ ،توافق ،یت همدلیه از نهایناک

 قامت دوست بر لوا دل بودن. الف

 ای کــه بینــداخــت بر دلمهر تیر غمزه

 

  جانش روان گرفت ۀدل چون الف میان 

 (101: 1343)امیرخســرو دهلوی،          

 

بین ا و ل  ، حرفالف که در حرفبه این توجهّبا  *چون لام، غلامِ الف بودن:

غلام  ۀاست. به لفظ لام در کلم شدهتعبیر  از آن، به غلامِ الف بودن لام ف قرار گرفته،

 خدمت بودن. ۀآماد و بودنتهوابس. کنایه از دارد توجّهنیز 

ــفــم هــمــلــو لام ــه غــلام ال  گــر ن

 

    امدهیــلیپدر الف از بهر چــه    

  (258: 1375، یمراغه ا ی)اوحد      
 

با عنایت به شکل د و ا، کنایه از زلف و قامت محبوب  *دال، الف لقب دادن:

 . است ار و مخالفبا عنایت به شکل د و ا، کنایه از دو چیز ناموافق، متضاد، ناسازگ است.

ــــد مختلف ــــان ش  از نظرگــه گفتش

 

لف   ین ا لقــب داد ا لش  کی دا ی  آن 

 ( 1267، ب3: ج1372)مولوی،            
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دار و از الف، از دال، زلف خمیده و تاب *دل از دال و الف خالی نبودن:

محبوب را اراده کرده است که همیشه در دل، جان، یاد و خاطر عاشق  ۀقامت کشید

ل ل( وجود دارد، کا در ش)دل، د و ا  ب و ساخت لفظیکشه در تریست. چون همباقی ا

 الفِ قامت دوست بر لوا دل بودن. :کب، اشاره به آن دارد. نیز ریکتر

 دل بیمار من از دال و الف خالی نیست 

 

ست او را     با قد چون الف و زلف چو دال ا

 ( 165: 1374، کمال خجندی)                  

لام،  ای است که حروف الف لام تخته لوا الفردن: کلام  ر لوحِ الفد ی*رو

ها در امر  خانهتبکو در م شدیمیادگیری بر آن نگاشته  برایخصوص حروف الفبا،  به

ر است. با عنایت به نظحروف الفبا مدّ یز تمامیلام ن اً از الفمجازرفت.  یار مکم به یتعل

دار ن قدوقامت کشیده به الف و زلف تابدادالف و لام و نسبت شکل خاص حروف

دهد. با  ل مییکلام را تش ده با هم، لوا الفیزلف خم ده و لامیشکقامت  م، الفبه لا

که آدمی را از  است لام، کنایه از هر چیزی الف ب لوایکحات بالا، تریت به توضیعنا

فکر  ، کنایه ازاً ترکیبظاهرارزش کند.  فکر اصلی و اساسی باز دارد و مشغول چیزی بی

کردن، چیز دیگر کردن، فکر کسی را به چیزی دیگر مشغول توجّهکسی را م

 لوا الف. :ک. راست ارزش کردن به چیزی بیو مشغول کردنمنصرف

ــا بــگــردد   ی مــن ارگــر بــخــواهــد ت

 

    روی در لـــوا الـــف لامـــم کـــنـــد 

 (188: 1375، یمراغه ا ی)اوحد             

کنایه از ترکیب و به هم پیوستن  کردن:مقرون الف و بی و نون را با *ری

 .دیآنا به وجود میو بی و نون با حرف الف است که لفظ ربّ حروف ری

 هم ری و بی و نون را کردست مقرون با الف

  دم اندر دهن تا خوش بگویی ربنّا  در باد

 (57: 1363)مولوی، 

 توجّه دیآ یموجود  لام به به لفظ لا که از ترکیب الف و*لا از الف لام گشتن:  

حاد به یکتایی خدا و ذات الهی است. به توافق و اتّ توجهّه و اللّ دارد که رمز نفی ماسوی
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دارد که چگونه در عین اختلاف با  توجهّالف و لام  دو شــکل متفاوت و راســت و کج

 لام. الف . رک:شوند یمو با هم یکی  آورند یمجود و  هم، لفظ لا را به

 شود و تو ز الف لام گشت لا  الفی لا

 

  هله دست و دهان بشو که لبش گفت الصلا 

 (139: همان)                                          

دادن حروف الفبا، برای یادکه  یا تخته*لوحِ الف در بغل دل نهادن قد: 

. با عنایت ته شودتا آموخ کنند یمو تکرار  سندینو یمدیگر حروف را بر آن و حرف الف 

کنایه از  تواند یمالف  دادن قدوقامت به آن، لواالف و نسبت به شکل خاص حرف

 قامت دوست بر لوا دل بودن. : الفکز ریقدوقامت کشیده باشد. ن

سورۀ شت   نون بر ورق زلف تو تن را نو

 

بغــل  لف در  لوا ا نهــاد  تو دل را    قــد 

 (250: 1375، یامراغه ی)اوحد               

، گرفتن ا در لو قرارحرف ل  با عنایت به شکل خاصّ حوشدن الف در لام:*م

 .اندکردهلام تعبیر الف در شدن ، به محواز آن

ــی ــرف ــق ح ــی و ســـــاب ــف ــر ال  گ

 

ـــــو انــدر لام افــنــدی     مــحــو ش

 (  1122: 1363)مولوی،                      

 وصل. فالگفتن و سین، بی الف، الف و بی :کر مهموز: گشتن الف *نهان

 ز خورشید هاظلمتنهان شد ظلم و 

 

ــــت مهموز  نهــان    گردد الف چون گش

  (469: همان)                                       

. شودیمل به واو کنیم، ها تبدیل به هو را مبدّ ها الفِاگر  :ها الفِ*واو کردن 

 .است ب، کنایه از لفظ هویکتر

  ها که اســـم اشـــارتســـت از اصـــل

 

ــــت    الفش را چو واو کردی هوس

 ( 114: 1375، یمراغه ا ی)اوحد      

 الفو  گفتنسین، بی الف، الف و بی :کر *وصلِ بی و سین، برنتافتن الف:

 وصل.
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صل یافت سین زو و ست و بی و  صله ا  از 

 

ـــین الف را برنتافت  ـــل بی و س   وص

 (  2242، ب6: ج1372)مولوی،         

آه را  ۀه، کلم لکربودن شو مدوّ یوه بر اشاره به گِردعلا*ها شدن پیش الف: 

 .دیآ یم وجود  است که از ترکیبِ آ و ه به اراده کرده

ــا  ــادم چو ب  پیش الف ب  کــه فت

 

ــــدم   ــبغلتب  کــه  آرهــا ش   امدهی

 ( 257: 1375، یامراغه ی)اوحد      

 گیرینتیجه .3
رکاربردترین ژه، یکی از پلت، شــکل و جایگاه ویت، حابا عنایت به هیئ الف حرف

بات، فضـــاهای هنری، ادبی و مضـــامین نغز ادب  حروف در آفرینش تعبیرات، ترکی

سی، به سعد پار شاعرانی چون  شعار  صوص در ا صران آن ، حافظ و همیخ یعنی  ،هاع

، یمال خجندک، یف فرغانی، سیرمانک ی، خواجویا مراغه ی، اوحدیدهلو خسرویرام

ساوجیمولو سلمان  ساختار کاربرد ادبی حرف ا یاقعر و ی،  سی دو نوع  ست. با برر

شعری به شواهد  شعار ا دست الف، با تکیه بر  شاعرانیآمده از ا ساختارن  شامل  ،  اوّل، 

ش ساس  ضامین و تعابیر ادبی برا شاعرانه، م صاویر  ساختار یژگیل و وکت  حرف الف و 

 می است و ین حرفهای فعلی و کنایی برساخته از شکل و ویژگی ادوم، شامل عبارت

سعد شعرایسه با دیدر مقا یتوان گفت  صر خود، به هم یگر  سع از  ،مترکار یمراتب ب

 یو ادب یهنر یاربردهاک ۀاست. دامن  بهره جسته ین شعریالف در ساخت مضام حرف

رسد.  یمتر از انگشتان دست مکار محدود است و تعداد آن به یالف بس از حرف یسعد

ـــعد ـــتفنه یس ـــتفاده از دکالف، بل اده از حرفتنها در اس الفبا در  گر حروفیه در اس

اربرد نشان نداده کن یبه ا یه رغبت چندانکاست  ی، جزو شاعرانیو ادب ینش هنریآفر

و  یاجتماع یها جنبه یالف، دارا از حرف یسعد ۀن برساختی، مضامحال نیا با ؛است

ــــت و از ن یاخلاق ــــت.  یو هنر یف ادبیات ظرکاس از  یکی یمولوبرخوردار اس

ضــمن  یالف اســت. مولو ن ظریف و نغز از حرفین شــاعران در خلق مضــامیارترکپر

ـــامین ادبی، بلاغی و هنری، بر تبیین معانی و مفاهیم  نه و مض ـــاعرا ـــاهای ش خلق فض
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ــهیاند ــاویکخود تأ یی درونی و عرفانهاش ــاعرانید دارد. تص ــه با یدر مقا یمولو ۀر ش س

ر یتصاو یبرخوردار است. مولو یو لطافت خاصّ یتازگموردبحث، از  طرازان گر همید

 دارد. یو اجتماع یاخلاق ۀشتر جنبیه بکاست  به دست داده ییبایادبی و عرفانی ز یهنر

ت نظر و ظرافت ، با دقّیه بعد از مولوکاین عصر است  یگر شعرایاز د یمال خجندک

های ســـت. آفرینشا  داختهپرالف  یو ادب یی هنرها نشیآفرشـــتر از دیگران به یویژه، ب

دقیق، ظریف و  اختهنری و شاعرانه دارد. پرد ۀجنب غالباًاز الف،  یمال خجندکذهنی 

شاعرانهمه ضاهای هنری و  شاعر در  های خاصّحرف الف، از ویژگی ۀجانبه به ف این 

ست. اوحد کارگیری حرفبه ص توجهّز ین یا مراغه یالف ا ضام یخا  ین ادبیبه خلق م

چون  یســـت. شـــاعراناووقّاد  ذهن ۀدییزا هاآن شـــتریب که ر با الف داشـــتهکب یو هنر

سرو دهلویام سیرمانک ی، حافظ، خواجویرخ ساوجیف فرغانی،  سلمان   ،یعراق و ی، 

ــاعرانیاز دیگر  ــتند  ش  مراغه یو اوحد یمال خجندکو  یب بعد از مولویترته بهکهس

شعار خود بهیا سازی ،صورت پراکنده، در ا ضا شاعرانه، هنره به ف با الف  یو ادب یای 

مقایســه با جایگاه در  شــاعرانی ذهنی و هنری این هابرســاخته. اگرچه اندکرده توجهّ

ـــت، یا مراغه یو اوحد یمال خجندک  و یی ذهنی مولوها تیخلاق  توجّهاز لحاظ  نیس

ـــاعرانه و تصـــاویر هنری و  به جایگاه بلاغی و ادبی الف، به ویژه آفرینش فضـــاهای ش

 اختارهای بیانی و ترکیبات ادبی، دارای ارزش ادبی زیادی در ادب پارسی است.س

 

 منابع
 :تهران ،1چ ی،سینف دیسع، تصحیح دیوان امیرخسرو دهلوی(، 1343امیرخسرو دهلوی، محمود ) -

 جاویدان.

 ،1چ ، به کوشش سعید نفیسی،یامراغهدیوان اوحدی (، 1375) نیالدرکنی، امراغهاوحدی  -

 میرکبیر.ا :تهران

، یز ناتل خانلریح پروی، تصحوان حافظ شیرازیید(، 1362) محمّد نیالدشم ، یرازیحافظ ش -

 .یخوارزم :تهران، 2چ



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 112
 

ی
در
حی
ضا 
مر
غلا

 - 
ن 

ستا
زم

ـ 
م 

ده
یز

 س
ل

سا
14

01
ی

 س
رة

ما
 ش

ـ
 

، دو جلد، به اهتمام ایرج گلسرخی، تهران: مال خجندیکدیوان شیخ (، 1374خجندی، کمال ) -

 سروش.

، ید قانعیوشش سعکبه ، یرمانک یامل خواجوکوان ید(، 1374ن )یالدمالک، یرمانک یخواجو -

 بهزاد. :تهران، 1چ

، تهران: 1جعفر شهیدی، چ معین و محمدّزیر نظر  ،دهخدا ةناملغت ،(1377اکبر )دهخدا، علی -

 دهخدا و دانشگاه تهران.   ۀناملغت ۀسسمؤ

 .محمّدتهران، نشر  ،1چ ی فروغی،علمحمّدبه اهتمام  یات سعدی،کلّ(، 1363الدین )سعدی، مشرف -

و اهتمام  یلتفضّ یتق ۀم، با مقدّیوان اشعار سلمان ساوجید(، 1336ن )یالد، جمالیوجسلمان سا -

 شاه.یعلیصف :منصور مشفق، تهران

ح ی، به اهتمام و تصحیفرغان محمّدن یالدفیوان اشعار سید(، 1362) محمّد، یف فرغانیس -

 دانشگاه تهران. :ه صفا، تهراناللّحیذب

 دان.یجاو :تهران ،7چ، به اهتمام سعید نفیسی، ین عراقین فخرالدواید(، 1373عراقی، فخرالدین ) -

 محمدّالدین های حافظ و سیفبررسی اقتباس(، 1396مبارک )وحید قاسمی، طاهره و  -

 . 300-271 صص، 16 ۀشمار ،8سال ، مطالعات زبانی و بلاغی فصلنامۀ، فرغانی

، 12چفروزانفر،  الزمانعیبدتصحیح ، یزییات شمس تبرکلّ (،1363) محمّد نیالدجلالمولوی،  -

 ر.یبکریام :تهران

 مولی. :تهران، 2چ، تصحیح رینولد نیکلسون، مثنوی معنوی(، 1372) ___________ -
 


